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چكيده
  مقاله پيش رودر مورد بررسي سير تحول عنوان بندي در آثار سينماي ايران و جهان است. بر اساس 
پژوهش انجام گرفته، اين نتيجه گيري به دســت آمد که عنوان بندي آثار سينمايي در ايران زياد مورد 
توجــه و اهميت قرار نگرفته و هم چنين زمان و نيروي انســاني متخصص نيز  براي اين کار در نظر 
گرفته نمي شود. علاوه بر اين در روند توليد، تعيين و اختصاص هزينه هاي فيلم، بودجه و برنامه ريزي 
جداگانه اي براي عنوان  بندي در نظر گرفته نمي شــود و حتي بعضي اوقات انجام اين کار را به افراد 

غيرمتخصص واگذار مي شود. 
در ايــن پژوهش بر جايگاه طراحي عنوان بندي، به عنوان يک هنر مســتقل تاکيد گرديده و ضرورت 
طراحي و ساخت آن توسط افراد متخصص اثبات شده است. در اين جا  روند  شکل گيري عنوان بندي 
در سينماي جهان و تحولات مربوط به آن مورد توجه است. اين مقاله به لحاظ ماهيت بنيادي و به روش 
کتابخانه اي تهيه شده است. با توجه به عدم دسترسي به منابع کافي فارسي جهت تهيه اطلاعات اوليه 

از ترجمه متون خارجي استفاده شده است. 
 

 واژگان كليدي 
عنوان بندي، ارتباط تصويري، پويانمايي، سينما.

 کارشناس ارشد گرافيک دانشگاه شاهد ،مدرس دانشگاه جامع علمي  كاربردي تهران 
Email:eladesigner80@hotmail.com     
Email: marasy@shahed.                                          عضو هيئت علمی دانشكده دانشگاه شاهد  



سيـر تـحـول عـنوان بنـدی در 
سينمای ايران و جهان

مقدمه
آثار  انتهاي  و  ابتدا  در   ،(uncredited) عنوان بندي 
سينمايي نقش به سزايي در شناساندن عوامل سازنده فيلم 
دارد و گاه عنوان بندي ابتدايي تا اندازه اي ذهن مخاطب را 

با موضوع فيلم آشنا مي کند.
برخي از پژوهش گران و محققين معتقدند عنوان بندي 
معرفي  عنوان بندي،  حقيقت  در  است.  فيلم  يک  شناسنامه 
دست اندرکاران و گروه سازندگان فيلم را بر عهده دارد. 
(مستغاثي،  ١٣٨٧،١٢) به همين دليل به جرات مي توان گفت 
که سابقه پيدايش عنوان بندي به تاريخچه پيدايش سينما 
بازمي گردد و سير تحول آن ارتباط مستقيمي با پيشرفت و 

تحول سينما در طول تاريخ دارد. 
عنوان بندي  تعريف  «لاروس»  سينمايي  فرهنگ  در 
بدين گونه آمده است: «تيتراژ بخشي از فيلم است که نام 
از  اعم  آن  دست اندرکاران  ديگر  و  بازيگران  اسامي  فيلم، 
نويسنده فيلم نامه، کارگردان، گروه فني، تهيه کننده، فيلمبردار 
و همچنين استوديوي فيلمبرداري، صدا و غيره در آن ذکر 

مي شود». (مستغاثي،  ١٣٨٧، ١٢)
امروزه تعريف و هدفي که از تعريف عنوان بندي در 
فرهنگ سينمايي آمده از ابتدايي ترين اهداف آن محسوب 
مي شود. اگرچه در اوايل پيدايش سينما و ساخت فيلم هاي 
صامت، عنوان بندي هاي آن ها ساده و ابتدايي بود و هدف 
معرفي صرف عوامل سازنده فيلم بود. اما اکنون عنوان بندي 
علاوه بر معرفي بايد هماهنگ با محتوا و موضوع کلي فيلم 
باشد و مفهوم مورد نظر را به خوبي به مخاطب انتقال دهد. 
از اين رو تاثير بسياري روي فيلم و مخاطب چه به لحاظ 
بصري و چه محتوايي دارد و اهميت آن به حدي است که 
جشنواره هاي مختلفي براي نمايش و انتخاب عنوان بندي هاي 
برگزيده در اروپا و آمريکا شکل گرفته است و در ايران نيز 
هنري  عنوان  به  رشته  اين  براي  جوايزي  سال ١٣٦٧  در 
مستقل در کنار ساير فنون فيلم سازي در نظر گرفته شد. 

(ملکيان،  ١٣٧٤، ٦٠)
بديهي است که اصول ارتباط تصويري نقش مهم و به 
سزايي در عنوان بندي دارد تا آن جا که ساخت عنوان بندي 
مي شود.  محسوب  ارتباط تصويري  هنر  شاخه هاي  از 
سائول باس، نخستين فردي بود که در دهه ١٩٥٠ ميلادي 
در  و  عنوان بندي  ساخت  زمينه  در  را  خود  جدي  فعاليت 
قالب يک هنر مستقل و شاخه اي از گرافيک آغاز کرد. وي 
حروف نگاري  و  تصويرسازي  از  تر  بيش  کارهايش  در 
(typography) استفـاده کـرده اسـت.(ملکيان،  ١٣٧٤ ،٦٠) 
(تصوير شماره١) تحول عنوان بندي متاثر از تکامل، رشد 
و پيشرفت هايي بوده که در هنر ارتباط تصويري به وجود 

آمده است.

سير تحول عنوان بندي در سينما
قاب  يک  شامل،  عنوان بندي  سينما  تاريخ  ابتداي  در 

۱ - بزرگ ترين و قدرتمندترين 
های  شرکت  ميان  در  شرکت 
از  هاليوود  سازی  فيلم  بزرگ 
بعد  سال های  تا   ۱۹۳۰ حدود 
از جنگ دوم جهانی، که علامت 
در  که  بود  غران  شيری  آن 

ابتدای هر فيلم ظاهر می شد.

جهت  هم  تلاشي  حتي  که  سياه  حروف  با  سياه  ساده 
تناسب آن با نوع فيلم به کار نمي رفت و هدفش تنها معرفي 
دست اندرکاران فيلم بود.(مستغاثي،١٣٨٧ ،١٢) اما با طولاني 
شدن زمان فيلم و افزايش عوامل سازنده آن و همچنين با 
پيشرفت و گسترش گرافيک در زندگي روزمره و به طبع 
آن در سينما، فيلم سازان به اين فعاليت گرافيکي - سينمايي 

با ديدي تازه نگريستند.
در سال ١٩٣٠ عنوان بندي ها زبان گوياي فيلم ها شدند 
و تشکيل سيستم استوديوها و به وجود آمدن نشانه هاي 
استوديوها و جايگاه آن در اول عنوان بندي متداول بود. 
 Metro Goldwyn) مانند علامت تجاري مترو گلدوين مه ير
Mayer)١ (کينگزبرگ، ١٣٧٩،٥١٣) که در آغاز محصولات 
اين شرکت به نمايش درمي آمد . شير استوديوي گلدن مه ير 
نشانه اي بود از يک فيلم پر زرق و برق و عظيم و پرهزينه.

نوع  سو،  يک  از  موزيکال  فيلم هاي  اوج گيري  با 
گنگستري و وسترن از سوي ديگر، فيلم سازان هم به اين 
فکر افتادند که خطوط و حروف ساده متناسبي با محتواي 
فيلم ها پيدا کنند تا تماشاگران را از همان ابتدا با نوع فيلم 
آشنا سازند. زمينه و خود حروف بسته به نوع فيلم متفاوت 
فانتزي  شکلي  موزيکال  و  کمدي  فيلم هاي  حروف  شدند. 

تصوير١ - مرد بازو طلايي، اثر اتو پره مينگر، محصول شرکت 
کارليل و يونايتد آرتيست، ١٩٥٥، طراح عنوان بندي: سائول باس

uncredited ازکتاب
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بزرگ  حروف  شکل  به  وسترن  آثار  حروف  کردند.  پيدا 
(Capital letter) و اغلب با رنگ زرد در کنار يکديگر قرار 

گرفتند. (مستغاثي،  ١٣٨٧ ،١٢) 
در اغلب فيلم هاي هراسناک از حروف گوتيک استفاده 
مي شد. در نتيجه بسته به نوع فيلم عنوان بندي هم متناسب 
با آن ساخته مي شد . از نظر فضاي بصري عنوان بندي 
نبايد همانند تکه اي ناهمگون و وصله اي ناجور در کنار فيلم 
باشد. استفاده از نوع خاص نورپردازي در برخي فيلم ها، به 
ويژه فيلم هاي بيان گرا (اکسپرسيو)، وجود فضاهاي تاريک 
و وهم آلود در اغلب فيلم هاي نوآر و گوتيک١ (کينگزبرگ، 
کمدي و  آثار  در  موزيکال  شاد و  تصاوير   ،(٣٥٩،  ١٣٧٩
فانتزي به تمامي در توليد عنوان بندي آن ها دخيل است و 
همچنين روح کلي اثر و انديشه واحدي که در قالب فيلم 
که  زيرا  نيست  آن  عنوان بندي  در  بي تاثير  است  مطرح 
عنوان بندي همانند فيلمي کوتاه است که فضاي اثر را براي 
مخاطب توصيف مي کند و او را به آرامي وارد دنياي فيلم 

مي کند.
عنوان بندي به لحاظ ساختاري و شيوه توليد به سه 
نوع تقسيم مي گردد. شيوة پويانمايي، تصاوير ثابت و فيلم 
زنده که هر کدام از اين ها همان طور که اشاره شد به نوع و 

سبک فيلم بستگي دارد. به  عنوان مثال در يک فيلم مستند و 
جدي عنوان بندي پويانمايي که سنخيتي با فيلم ندارد امري 

اشتباه تلقي مي شود.
دارد  وجود  عنوان بندي  تقسيم بندي  از  ديگري  گونه 
که بيش تر به شيوه اجرايي و نوع ارائه آن بازمي گردد و 

عبارت است از : 
آخر  و  اول  در  مي تواند  که  ابتدايي  و  ساده  شکل   -١
فيلم قرار گيرد. در اين شيوه از عنوان بندي معمولا پلان 
آخر فيلم با پلان اول آن همجنس و هماهنگ است و در 
فيلم  سازنده  مهم  عوامل  معرفي  فيلم  ابتداي  عنوان بندي 
مي باشد و عنوان بندي انتهايي شامل معرفي تمام عوامل 
و دست اندرکاران است. البته در طول تاريخ سينما اغلب 
فيلم هاي ساختارشکن با اين شيوه ساخته شده اند، مانند فيلم 
«همشهري کين» (١٩٤١،اورسن ولز ) (تصوير شماره٢) 
که تنها نام فيلم در ابتدا مي آيد و عنوان بندي اصلي که تمام 
عوامل را معرفي مي کند در انتهاي فيلم به چشم مي خورد. 
در برخي از فيلم ها، عنوان بندي در آغاز فيلم وجود ندارد 
و تنها در پايان فيلم ديده مي شود مانند «اينک آخرالزمان» 
(١٩٧٨،فرانسيس فورد کاپولا) و «اروپا» (١٩٩٠، لارسن 

فن ترير).

تصوير ٢-همشهري کين،اثر اورسن ولز، محصول شركت 
 Uncredited از كتاب (  RKO ) ّآركي ا

۱-عبارتـی ستـايش آمـيز کــه 
اطلاق  ترسـناک  فيلـم های  به 

می شود. نيز فيلم ترسناک.

تصوير٣- ادوارد دست قيچي، اثر تيم برتون محصول  شرکت 
توئنتيت سنچري فاکس ١٩٩٠، طراح عنوان بندي: رابرت داوسن ،

جدا شده از فيلم ادوارد دست قيچي



سيـر تـحـول عـنوان بنـدی در 
سينمای ايران و جهان

رنگ،  تصوير،  از  استفاده  با  افراد  معرفي  بر  علاوه   -٢
انيميشن و شيوه هاي خاص، در کنار بهره بردن از گرافيک 
فيلم  فضاي  به  ورود  براي  بيننده  ذهن  آماده سازي  به 
مي پردازد و مي تواند او را در فضاي فيلم قرار دهد. مانند 
«تيم برتون» که در عنوان بندي هاي فيلم هايش از مولفه هاي 
فضاي  معرف  که  مي کند  استفاده  تکرارشونده  و  ثابت 

فانتزي و عجيب فيلم هاي اوست. (تصوير شماره٣)
٣- فصل نخست فيلم شروع مي شود و با طراحي دقيق 
در چند دقيقة اول، نوشته هاي فيلم روي تصاوير نمايان 
مي شود. بعضي اوقات اين نوشته ها تمام فصل نخست را 
پوشش داده و آن  را از بخش هاي ديگر فيلم مجزا نموده 
و يا در حد فاصل فصل اول و باقي فيلم که اطلاعات اوليه 
ديگر  بياني  به  گيرد.  مي  قرار  مي شود،  منتقل  بيننده  به 

عنوان بندي جزو عناصر اصلي و غيرقابل تفکيک از فيلم 
است. مانند مجموعه فيلم هاي جيمزباند که در اين شيوه 
موفقيت زياد کاربرد گرافيک در عنوان بندي ديده مي شود. 
(١٣٤٣،فرخ  قوزي»  «شب  فيلم  عنوان بندي  نيز  ايران  در 

غفاري) به اين شيوه اجرا شده است.  

تاريخچه پيدايش عنوان بندي در سينماي ايران
از آن جا که سينما در ايران هنري وارداتي است، طبعا 
وارد  نيز  فيلم  توليد  و  ساخت  الگوهاي  کليه  آن  با  همراه 
شده است. به ويژه چون آغاز آشنايي با اين هنر- صنعت 
جديد از طريق سينماي غرب انجام گرفت الگوبرداري از 
عنوان بندي،  جمله  آن  از  و  فيلم  ساخت  فنون  و  شيوه ها 
همان مسيري را پيمود که پيش از آن در سينماي غرب 
 (٩٩،  ١٣٧٦ (سعيدي پور،  بود.  شده  پيموده  اندک  اندک 
معتقد  موضوع  اين  به  اشاره  سعيدي پور١ضمن  فرشته 
به  ايراني  هاي  فيلم  هاي  عنوان بندي  درنخستين  است 
تکه اي  برروي  فيلم  دست اندرکاران  اسامي  ساده  نوشتن 
مقوا يا کاغذ سفيد اکتفا  شده است. سپس به تقليد از آثار 
هاليوودي، بازي با حروف نوشته ها و سپس زمينه  نوشته ها 

آغاز گرديد.
در  متحرک  هاي  عنوان بندي  نخستين  سعيدي پور   
ايران را به سال هاي ٣١ -١٣٣٠ نسبت دادند، در حالي که 

تصوير شماره٤ الف -گاو اثر داريوش مهرجويي ، طراح 
عنوان بندي فرشيد مثقالي

۱- فرشته سعيدی پور: مؤلف 
در  گرافيک   » کتاب  مترجم  و 

عنوان بندی فيلم» .

تصوير شماره٥ - قيصر اثر كيميايي، ١٣٤٨
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گرافيک  سال  کتاب  سومين  در  مندرج  نوشته هاي  در 
فردريک  زندگي نامه  از  مقاله اي  در  نشانه،  دانشجويي 
تالبرگ١  (صادقي، ١٣٨٥ ،٩)، عنوان شده که «آبي و رابي» 
نخستين فيلم صامت سينماي ايران در ١٣٠٩ به کارگرداني 
آوانس اوگانيانس توليد شد. هم چنين در جاي ديگري در 
اين مقاله چنين مطرح شده که تالبرگ علاوه بر نقاشي هاي 
عنوان بندي «آبي و رابي»، براي صحنه هاي مختلف اين 
فيلم هم نقاشي کشيد :« اوگانيانس اوج شوخي هايي را که 
به صورت زنده به دلايل مختلف قادر به تصويربرداري 

نبود، با ياري مسيو تالبرگ عملي ساخت». 
 نقاشي هايي که تالبرگ براي «آبي و رابي» طرح کرد، 
شيوه  به  ايران  سينماي  فيلم  نخستين  که  مي دهد  نشان 
اصولي با تيتراژ برخورد کرده  و گفته سعيدي پور در اين 

زمينه صحت ندارد.
فردريک تالبرگ، طراح نشانه راه آهن هم براي اين فيلم 
نقاشي هايي طرح کرد که خان بابا معتضدي با استفاده از 
معتضدي  ساخت.  را  رابي»  و  «آبي  بندي  عنوان  ها،  آن 
سومين  روسي خان  و  عکاس باشي  خان  ابراهيم  از  پس 
بسياري  آثار  که  است  ايران  سينماي  تاريخ  فيلمبردار 
در  او  است.  کرده  فيلمبرداري  را  رابي»  و  جمله «آبي  از 
خانه اش تاريک خانه اي بنا کرد که نوشته هاي بين فيلم ها را 

فيلمبرداري و ظاهر مي کرد.
«شب قوزي» (١٣٤٣، فرخ غفاري) دومين فيلمي است که 
در سينماي ايران عنوان بندي متفاوتي دارد و عنوا ن بندي 

سکانس دوم فيلم کاملا به خود فيلم پيوند مي خورد.
 نوشته هاي عنوان بندي هم زمان بر روي دستي که 
در حال نقش کردن چهره اي روي بدن مي باشد، پي در پي 
مي آيد. پس از آن تا فيلم قيصر، (مسعود کيميايي،١٣٤٨ ) 

(تصوير ٥)
کار تازه اي در عنوان بندي فيلم هاي سينماي ايران صورت 
نگرفت. در «قيصر»، عباس کيارستمي به عنوان طراح تيتراژ 
کار جديدي انجام داد و از خالکوبي تن ورزشکاران باستاني 
براي  مهرجويي  داريوش  سال  همان  در  نمود.  استفاده 
طراحي عنوان بندي فيلم «گاو» از فرشيد مثقالي، گرافيست 
موفق دعوت به همکاري کرد. تصاويري گرافيکي از يک 
گاو و مرد که گاهي جدا از هم هستند و گاهي در يكديگر 
داريوش  هالو» (  فيلم «آقاي  عنوان بندي  مي شوند.  ادغام 
مهرجويي، ١٣٤٩) نيز با طراحي فرشيد مثقالي ساخته شد 
که با توجه به موضوع فيلم لباس هاي شخصيت اصلي به 
تدريج از تن او کم مي شود و در انتها فقط کلاهش باقي 

مي ماند. 
با گذشت زمان عنوان بندي در سينماي ايران جاي خود 
را باز کرد: عنوان بندي فيلم «ستارخان» اثر علي حاتمي 
در سال ١٣٥١ ، توسط مرحوم مرتضي مميز طراحي شد 
(تصوير شماره٥) و در آن متناسب با فضاي داستان از 
کاغذهاي بريده و نقش هايي مرتبط با قصه استفاده شد. 

(مستغاثي،  ١٣٨٧ ،١٢)
در  بصري  عناصر  برخي  کاربردي  نقش  بررسي 

عنوان بندي 
از آن جا که عناصر بصري در ساختار عنوان بندي نقش 
مهم و بنيادي دارند بررسي برخي از آن ها که بيان گر نوع 
خاصي از مفهوم و معناي عنوان بندي مي باشند، ضروري 

به نظر مي رسد .
 از عناصر بصري مي توان به بافت، حروف چيني و 
پس زمينه و طراحي با حروف اشاره نمود. توانايي بالقوه 
پس زمينه اي  از  استفاده  با  مفهوم  يک  چکيده  بيان  براي 
تصاوير  ثبت  امکان  از  آگاهي  به  نخست  خاص،  بافت  با 
روي هم در فيلم برداري مرتبط است. اين روند در آغاز 
فيلم برداري از نام دست اندرکاران فيلم که بر روي برگه هاي 
سياه رنگ نوشته شده بود شروع شده و از ايجاد مفهومي 
ساده، فراتر است. درست مانند پس زمينه اي براي نوشتن 
حروف. مثل بافتي با درخشش طلا در فيلم «جويندگان طلا »
(چارلي چاپلين،١٩٢٥)، يا سايه هاي متحرک روي يک ديوار 

در فيلم «خبرچين»( جان فورد، ١٩٣٥ ).
نمايان گر  نوعي  به  که  بافت هايي  روي  عنوان بندي   
محتواي كلي فيلم بودند در آن زمان خيلي مورد استفاده 
قرار مي گرفت، زيرا از يک سو تقريباً جديد و متفاوت به نظر 
مي رسيد و توانستند حتي بدون استفاده از پيچيدگي روايي 
که همراه با فصل هاي خاص عنوان بندي مي آمد، از شيوه 
سفيد روي سياه پيشي بگيرند و از سوي ديگر، ارزان تر 
تمام مي شدند.البته مانند ديگر حوزه هاي گرافيک، خلاصه 
کردن يک انديشه تنها راه استفاده از بافت ها، به راه حل هاي 

تصوير شماره٦- ستارخان، اثر علي حاتمي ١٣٥١، طراح 
عنوان بندي: مميز  از کتاب گرافيک در عنوان بندي فيلم

۱-فـردريـک تــالبــــــرگ از 
پيشگامان طراحی گرافيک نوين 
ايران است. او اصالتا سوئدی 
و  تولد  تاريخ  درباره  و  است 
علت مهاجرتش به ايران اطلاع 

موثقی در دست نيست.



سيـر تـحـول عـنوان بنـدی در 
سينمای ايران و جهان

مفهومي مي انجاميد.
عنوان بندي با سبک و شيوه  حروف چيني و پس زمينه اي 
بافت گونه چندين سال با موفقيت هاي نسبي اجرا شده  است. 
 The) «در«پرنـدگـان(Jamess.Pollack) «جيمـز پُـلاک»
Birds)( آلفرد هيچکاک ،١٩٦٣)، يک سکانس عنوان بندي 
آغازين به يادماندني با استفاده از پس زمينه اي غير واضح 
از کلاغ هاي در حال پرواز به عنوان بافت و عناويني مجزا، 

ساخته است.

در دهه ١٩٨٠ با ظهور پست مدرنيسم و شيوه هاي ديگر 
به همين روش، اين نوع عنوان بندي بيش تر مواقع به طريقي 
بي نظم مورد استفاده قرار گرفت. نمونه هاي از جمله «آرنولد 
عنوان بندي  که  طراحي   (Arnold Goodwin) گودوين» 
چندين بار  ساخت،  را   (١٩٨١ مان،  (مايکل   (Thif) «دزد» 
روي  عناوين  دادن  قرار  است.  برده  کار  به  را  روش  اين 
بافت ها براي طراحان کار چندان سختي نيست. مشروط  
به اين است که به دورنماي معناي نهفته و محتواي مدنظر 
کارگردان به طور دقيق پي برده باشد(سولانا،٢٠٠٧، ١٠٩، 

.(١٠٢
ديده  وضوح  به  عنوان بندي  آثار  در  حروف نگاري 
زيرا  مي شود.  محسوب  آن  بخش  ترين  مهم  و  مي شود 
که مي توان به تنهايي و بدون کمک تصوير و عوامل ديگر 

بصري در انتقال مفهوم فيلم مؤثر باشد.
با  و  مي يابند  شکل  تغيير  نوشته ها  فيلم ها  از  بعضي  در 
کادر  وارد  خاص  شکلي  به  يا  مي شوند  ظاهر  بعدي  نام 
«پرندگان» فيلم  مانند  شوند  مي  خارج  آن  از  و  شده 

(آلفرد هيچکاک)(تصوير شماره٦). 
تنها در چند اثر معدود عنوان بندي نوشتاري وجود ندارد و 
اسامي توسط گوينده اي  خوانده مي شود. از جمله فيلم هاي 
«امبرسون هاي باشکوه» (اورسن ولز ،١٩٤٢)،« فارنهايت 
٤٥١» (فرانسوا تروفو) و« تحقير» (ژان لوک گدار) (سعيد 

مستغاثي،١٣٨٧، ١٢).
البته کارگرداناني هستند که از درک عنوان بندي فيلم 
عاجزند. استدلال آن ها اين است که فيلم از ابتداي تولدش 
به  نيازي  هم  اکنون  پس  آمد.  به وجود  عنوان بندي  بدون 
وجودشان نيست. حالت روايي فيلم آن ها بر اين امر استوار 
است که اطلاعات مورد نياز براي توضيح آن چيزي که 
فقط به مخاطب مربوط مي شود در فيلم جا گرفته است و 
ديدن عنوان بندي چيز زائدي است. برخي عنوان بندي را از 
روي تنبلي به طور اشتباه در انتهاي فيلم مي گذارند ولي در 
واقع، اين قضيه به طور کامل معکوس است. در اين ميان 
نبايد  يک نکته را فراموش كرد و آن اين است كه سينما 
بدون مضامين فيلم ها معني ندارد، از سفيد روي سياه يا 
برنمي دارند.  دست  سرآغاز  عنوان بندي  کامل  نبود  حتي 
فدريکو فليني (Fellini)، بيلي وايلدر(Wilder)، فرانسيس 
فورد کاپولا(Coppola) و وودي آلن(Allen) از عنوان بندي 
به شکل يک بسته جمع و جور و ساده استفاده مي کنند. فقط 

اطلاعات ضروري، نه چيزي بيش تر.
امروزه استفاده از حروف چاپي سفيد بدون هيچ چيز 
کمبود  يک  مثل  شايد  سياه  پس زمينه اي  روي  اضافه اي 
بودجه تلقي شود، ولي اين مسئله فقط در مورد فيلم هايي 
صدق مي کند که ارزش بحث ندارند. در حال حاضر انتخاب 
مراتب  به  تصميمي  سياه  روي  سفيدرنگ  عنوان بندي 
اقتصادي  صرفه  نظرگرفتن  در  از  مفهومي تر  و  سخت تر 
زياد  تعدد  وجود  با  اخير،  دهه  چند  فيلم هاي  در  است. 

تصوير٧ -پرندگان، اثر آلفرد هيچکاک ،محصول شركت 
آلفرد هيچكاك و يونيور سال ، ١٩٦٣، طراح عنوان بندي 

Unredited  جيمز اس پلاك از كتاب
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

نتيجه 
امروزه نقش و اهميت عنوان بندي به عنوان هنري مستقل به اثبات رسيده و حضور و کاربرد مناسب آن 
لازم و ضروري مي باشد.عنوان بندي هنري است که بايد همگام با فيلم و انديشمند که درجهت  ارتقاي کيفيت آن ،

 باشد و معرف اثر از ديدگاه هاي گوناگون از جمله نوع فيلم و درجة آن، جنبة ساختاري و محتوايي و 
غيره باشد.و اين مقوله به انجام نمي رسد جز به كمك  ارتباط تصويري و جنبه هاي مختلف و کاربردي آن. 
نتايج حاصل از اين پژوهش ، نشان مي دهد که براي ارتقاي وضعيت عنوان بندي هاي فيلم هاي ايراني بايد 
طراحي عنوان بندي توسط هنرمندان و متخصصين اين رشته صورت پذيرد. تجربه سينماي کشورهاي 
پيشرفته در اين زمينه الگوي مناسب وقابل توجهي است که سينماگران ايراني را هر چه بيش تر با اهميت 

و نقش عنوان بندي آشنا مي سازد .              
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شيوه هاي عنوان بندي تصميم براي از قلم انداختن آن از 
فيلم مي تواند فقط به مسائل سبکي برگردد، گزينة حروف 
چاپي، به شکل ترکيب و توده، قابليت خلق مفهومي را دارد 

که به مراتب ساختگي تر از هرج و مرج تصاوير و رنگ هاي 
به دست آمده از مضمون است.


